
کرده اند. طبیعی انگاشتن این وضع و حکم کردن به این که »مَرَضی« و »آسیب گونه« 
کم« و  یند و بر »ترا « می آفر نیست، نه فقط گرهی را نمی گشاید، بلکه »گره های کور

»انباشتگیِ« زخم ها و دردها می افزاید.
رهبر انقلب می گوید مقصود از تحول، ایجاد یک »حرکتِ جهشی و جهادی« است. 
برخی مشکلت را با »حرکتِ عــادی« نمی شود برطرف کــرد، بلکه یک »حرکت 
ی« لازم است و این جزو مسلمات این دورۀ از انقلب،  فوق العاده/ جهشی/ ابتکار
یعنی گــام دوم انقلب، اســت. یکی از حــوزه هــای ایــن حرکت، »همۀ بخش های 
یتی« است و حــوزۀ دیگر تحول، »بخش هایی از سبک زندگی  حکمرانی/ مدیر
یت مبانی/ اصــول/ خطوط اساسی  عمومی« اســت. مــراد از تحول، »حفظ و تقو
، برای »آسان/ روان  ی در شیوه ها/ روش ها« است. به عبارت دیگر انقلب« و »نوآور
ی اسلمی،   شدنِ« حرکت به سمت آرمان های انقلب/ خطوط اصلی نظام جمهور
یادی در این زمینه  ی های ز کنون، دشوار می خواهیم تحول ایجاد شود؛ درحالی که ا
یــم، ازجمله در  یــم و در جاهایی »عقب ماندگی« و »مشکلت مزمن شده« دار دار
حوزه های »اقتصاد« و »عدالت« و »آسیب های اجتماعی«، »مشکلت اساسی 
ی مزمن« هم درآمده و نیاز به  یم که بعضی از این ها به صورت »بیمار و جدی« دار

»راه  حل های جدی« دارند. )21اردیبهشت1400(
کمیت با مجموعه ای از »مشکلت مزمن« روبه رواست که با روندهای  جامعه و حا
ی نمی توان آن   ها را علج کرد، یا دست کم چنانچه در این چهارچوب عمل  جار
شود، سال ها و دهه ها باید در انتظار نشست تا اتفاقی رخ بدهد. ازجمله دلالت های 
تی، یا مورد »بی توجهی« و »اهمال« قرار  مشکلت مزمن، این است که چنین مشکل
گر راهکارهایی برای برطرف کردن آن ها طراحی شده اند، این راهکارها،  گرفته اند، یا ا
، چاره ای جز به کارگرفتن »روش ها و سازوکارهای  کم قدرت و کم تأثیر بوده اند؛ ازاین رو
تحولی« نیست؛ یعنی باید از »منطق های گذشته«، فاصله گرفت و در مقایسه با 

آن ها، »معبرهای متفاوت و جدید« را ساخته وپرداخته کرد.
یــم بــرای عبور از چالش ها و تنگناها و  »تحول« به این معنی است که ما نیاز دار
دستیابی به آرمان ها، در »گذشتۀ روشی« خویش، بازاندیشی کنیم و »تبدیل بنیادی« 
و »دگرگونی اساسی« ایجاد نماییم؛ در غیر این صورت، هدف های مان، معلق و 

معطل باقی خواهند ماند و راه به جایی نخواهیم برد. 
کنون در چنین موقعیتی قرار گرفته ایم که اقتضای آن، »تصمیم ها و انتخاب های  ما ا
ی« نیاز دارد؛ باید »گردش ها و  تحولی« است. انقلب به »انقلب روشی و سازوکار
کثری برای وصول به ارزش ها فراهم  چرخش های روشی« را تجربه کرد تا امکان حدا
شود. می توان برای رسیدن به ارزش ها و آرمان ها، به »خلقیت های روشی« دست 
زد و بر اساس تجربه های پشت  سر نهاده شده، بهینه ترین روش ها را به کار گرفت؛ 
بنابراین، هر چند باید بر گذشته تکیه کرد، اما نباید در آن متوقف ماند، بلکه باید 
از بیانیۀ گام دوم انقلب، الهام گرفت و »افق های تازۀ روشــی« گشود و »معبرها و 

« یافت. مسیرهای نو
ع( بیعت کنند،  هنگامی که پس از کشته شدن عثمان، مردم خواستند با امام علی)

چاره ای جز 
به دست گرفتن پرچم 

»تحول خواهی« 
یم. هر گونه  ندار

»محافظه کاری« و 
»مصلحت اندیشی«، 

ما را در »حصار 
وضع موجود« نگاه 

می دارد، بلکه به 
»عقب« می راند 

و دستاوردها و 
فتوحات انقلاب 

را می بلعد. پس 
باید »شجاعانه« و 
»قاطعانه«، پرچم 

تحول خواهی را 
برافراشت و از تغییر 

و دگرگونی، نهراسید.
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